
 راوي قدرت و امكانات كشور باشيم 
 به اين گزاره‌ها دقت كنيد:

1- بعد از انقلاب مردم ايران روز خوش 
نديده‌اند. 

2. در حالي كه كشورهاي حاشيه خليج 
فارس در حال پيشرفت هستند، ايران در 

حال درجا زدن است. 
3. جمهوري اسلامي زيرساخت‌هاي كشور 
را تخريب كرد؛ يعني نه‌تنها زيرساختي 
ايجاد نكرد، بلكه زيرساخت‌هاي ايجاد شده 

در برهه قبل از انقلاب را هم تخريب كرد. 
4. ايران در فلان آسيب يا ضعف، فلان رتبه را در دنيا دارد. 

5. قدرت موشكي ما وارداتي و وابسته به چين و روسيه است. 
6. با وجود مشكلات اقتصادي – معيشتي، موشك و توان دفاعي چه به 

كار ما مي‌آيد!
7. و در مجموع، ناديده گرفتن نقاط قوت جامعه ايران و در نقطه مقابل، 
برجسته‌سازي ضعف‌ها و آسيب‌هاي آن به‌منظور ارائه تصويري تيره و تار از 

وضع موجود و آينده ايران. 
آنچه گفته شد، برخي از مهم‌ترين محورهاي عمليات رواني – رسانه‌اي 
دشمن عليه ايران است كه در سال‌هاي اخير به تناوب مورد توجه دشمن 
بوده اســت و برخي در داخل كشور نيز دانسته يا ندانســته، در دام اين 
روايت‌سازي دروغين در قبال ايران گرفتار شده و به واگويي اين بحث‌ها 
مي‌پرداختند. نكته جالب ماجرا اينجاســت كه جبهه دشمنان نه‌تنها 
لايه‌هايي از جامعه ايران را در دام روايت‌سازي‌هاي دروغين خود گرفتار 
كرد، بلكه به نظر مي‌رســد كه خود آنها نيــز در دام اين موضوع گرفتار 
شده‌اند؛ بدين ترتيب كه دشمن تصور كرد كه در صورت حمله به ايران 
و با ترور رهبري و فرماندهان رديف اول نيروهاي مســلح مي‌تواند ظرف 
۴۸ ســاعت كار ايران را يكسره سازد؛ زيرا دشــمن آن‌گونه كه در حوزه 
رسانه‌اي عليه ايران اقدام مي‌كرد، پيش از حمله به اين اطمينان رسيده 
بود كه با جنگ تركيبي شناخت‌محور توانسته است فضاي داخلي ايران را 
به‌حدي از گسيختگي برساند كه با اندك فشار و حمله‌اي از خارج، به‌راحتي 

فرومي‌پاشد. 
با وجود اين ، اما در صحنه واقعيت ثابت شــد كه روايت‌سازي دشمن از 
واقعيت‌ها و توانايي‌هاي ايران چقدر با كف ميدان فاصله دارد؛ زيرا در ۴۰ 
روزي كه با وجود ترور رهبري و فرماندهان نظامي جنگ در جريان بود، 
هم در دفاع موفق بوديم، هم ضربات دردناكي به دشمن وارد كرديم و هم 
زندگي عادي مردم در جريان بود و در عين حال، ثابت شد كه توان دفاعي 
به‌ويژه در حوزه موشكي چه نقش مهمي در حفظ كيان كشور و عقب راندن 
دشمنان دارد. درواقع، تداوم و پايداري شرايط زندگي عادي مردم در زير 
حملات دشمن، نشان داد كه بعد از انقلاب چه ساخت دروني مستحكمي 
به‌ويژه در حوزه زيرساختي و حتي فناوري ايجاد شده كه اين گونه كشور 
را قادر به حفظ تاب‌آوري كرده است. در همين زمينه، تفاوت مدل توسعه 
درون‌زا در ايران با مدل توسعه برون‌زا و وابسته در كشورهاي حاشيه خليج 

فارس ثابت شد. 
با توجه به آنچه گفته شد، در جنگ رمضان، دشمن فقط در ميدان رويارويي 
نظامي شكست نخورد، بلكه در حوزه رســانه و روايت‌گري نيز متحمل 
شكستي جدي شد؛ زيرا روايت آن از واقعيت‌ها و تحولات ايران در اثر اين 
جنگ، به‌خوبي دچار واسازي شده و غيرمعتبر تلقي شد. بر اين اساس، 
ضمن اينكه بايد از اين فرصت براي تصحيح برخي خطاهاي شناختي در 
قبال وضعيت كشور نزد لايه‌هايي از جامعه به‌خوبي بهره برد و همچنين، از 
اين فرصت براي تقويت اتحاد و انسجام ملي نيز بهره برد، يكي از درس‌هاي 
بزرگ اين جنگ آن است كه اولاً همواره در برساخته‌ها و روايت‌سازي‌هاي 
دروغين دشمن از تحولات ايران با ديده ترديد بنگريم و ثانياً بايد تلاش شود 
تا راوي قدرت و امكانات كشور باشيم. درواقع، نخبگان ايراني بايد روايت 
مبتني بر واقعيت‌ها را از قدرت، قوت و امكانات كشور ارائه دهند؛ زيرا در 
دنياي رسانه‌محور كنوني، اهميت رسانه و روايت، كمتر از اهميت ميدان 

نظامي نيست. 

 با انتقاد از استانداردهاي دوگانه جهاني 
 پزشكيان: هيچ قدرتي نمي‌تواند 

ملت ايران را به زانو درآورد 
رئيس‌جمهور با انتقاد از رفتارهاي دوگانه در نظام بين‌الملل، هرگونه 
اقدام نظامي عليه ديگر كشورها را برخلاف اصول پذيرفته‌شده جهاني 
عنوان و با ســتودن تعهد و حضور ميداني نيروها در جنگ ۴۰ روزه 
تأكيد كرد: هيچ قدرتي قادر نخواهد بود اين ملت را به زانو درآورد. 
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر رياست جمهوري، مسعود پزشكيان در 
ادامه بازديدهاي ستادي و نظارتي با حضور سرزده در بخش‌هاي مختلف 
سازمان اورژانس استان تهران، از نزديك در جريان روند خدمت‌رساني، 
سطح آمادگي عملياتي و ظرفيت‌هاي تخصصي اين مجموعه قرار گرفت. 

وي در اين بازديد، ضمن دريافت گزارش‌هاي تخصصي از رئيس اورژانس 
استان تهران و فرماندهان عملياتي، به بررسي عملكرد اين مجموعه در 
امدادرساني به آسيب‌ديدگان در شرايط جنگي پرداخت و از تلاش‌هاي 
شــبانه‌روزي نيروهاي امدادي قدردانی كرد. رئيس‌جمهور با اشــاره به 
كارنامه درخشان اورژانس در حوزه امداد و نجات، به ويژه در جريان جنگ 
۴۰ روزه امريكا و رژيم صهيونيستي عليه كشورمان، اين نهاد را از اركان 
كليدي مديريت بحران ملي و تضمين‌كننده استمرار خدمات حياتي در 

شرايط دشوار توصيف كرد. 
در ادامه اين بازديد، رئيس‌جمهور با حضــور در جمع كاركنان اورژانس 
و گفت‌وگو با آنان، از نزديك در جريان مســائل، چالش‌ها و نيازهاي اين 
حوزه قرار گرفت و با قدرداني از تعهد و حضور ميداني نيروها اظهار كرد: 
بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه در روند خدمت‌رساني اورژانس در 
جنگ هيچ خلأ احساس نشــده و مردم در دريافت خدمات فوريت‌هاي 
پزشكي دچار كمبود نشدند. تحقق چنين سطحي از خدمت‌رساني، در 
عمل دستاوردي بزرگ و قابل توجه است. پزشكيان با تأكيد بر ارزشمندي 
حضور مستمر نيروهاي اورژانس در صحنه‌هاي عملياتي، افزود: اين ميزان 
از آمادگي، ايثار و حضور مؤثر، سرمايه‌اي ارزشمند براي كشور است كه 
اهميت آن فراتر از توصيف‌هاي لفظي اســت. وي تصريح كرد: تداوم اين 
روحيه در ميان مردم، مديران و خدمتگزاران، موجب تقويت اقتدار ملي 
خواهد شد و در چنين شرايطي، هيچ قدرتي قادر نخواهد بود اين ملت را 

به زانو درآورد. 
رئيس‌جمهور با اشــاره به مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران به رغم 
تجاوزگري امريكا و رژيم صهيونيستي خاطرنشان كرد: ايران به‌دنبال جنگ 
و بي‌ثباتي نيست و همواره بر گفت‌وگو و تعامل سازنده با كشورهاي مختلف 
تأكيد دارد. با اين حال، هرگونه تلاش براي تحميل اراده يا وادارسازي كشور 
به تسليم، محكوم به شكست است و ملت ايران هرگز چنين رويكردي را 

نخواهد پذيرفت. 
پزشكيان در ادامه با انتقاد از رفتارهاي دوگانه در نظام بين‌الملل، هرگونه 
اقدام نظامي عليه ديگر كشــورها را برخلاف اصول پذيرفته‌شده جهاني 
عنوان كرد و گفت: حمله به كشور ما به چه جرمي صورت گرفته است؟ 
هدف قرار دادن غيرنظاميان، نخبگان، كودكان و تخريب مراكز حياتي از 
جمله مدارس و بيمارستان‌ها، چه توجيهي در چارچوب حقوق بين‌الملل 
و اصول انســاني دارد؟ وي با تأكيد بر ضرورت انسجام ملي تصريح كرد: 
بحمدالله وحدت و انسجام بي‌نظير و مثال‌زدني مردم در مقاومت ۴۰ روزه، 
دشمنان را از اهداف شومشان مأيوس كرد و انتظار مي‌رود همه دلسوزان 
كشور با درك مسئوليت تاريخي خود، در مسير تقويت وحدت و حمايت 

از منافع ملي حركت كنند. 
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محمدجواد ظريف در تمام دوران تصدي وزارت امور خارجه و حتي 
پس از آن، همواره كوشيده است در قامت يك ايدئولوگ ظاهر شود 
و با طرح ايده‌هاي غيرواقعي، نامعقول و ناهمخوان با سياست‌هاي 
كلان جمهوري اسلامي ايران، عرض‌اندام كند. اما هیچ‌چیز مانند 

رخدادهای جنگ‌ چهل‌روزه سستی باورهای او را رسوا نکرد.
شيوه كار او چنين اســت كه از طريق مقاله‌نويســي، توهمات خود و 
همفكرانش را از داخل كشور به بلندگوهاي رسانه‌هاي خارجي منتقل 
مي‌كند تا همگان را به تماشاي ايده‌هاي غرب‌پسند خود بنشاند و صدايي 
ناموافق از درون حاكميت را به گوش دوستان غربي‌اش برساند. او مي‌كوشد 
با ياري رسانه‌هاي همســو و بازي‌هاي تبليغاتي، اين صدا را به گفتمان 
قابل اجرا بدل سازد. البته كارنامه سراسر دروغ و خلاف‌گويي ظريف به 
مقاله‌نويسي محدود نمي‌شود؛ او سابقه‌اي درخشان در وهم‌فروشي به 
مردم ايران و فريب افكار عمومي دارد. دروغ‌هاي او چنان آشكار و فاحش 
است كه در ادبيات سياسي كشور به ضرب‌المثل بدل شده و بازگويي و 

تكرار آن براي هر نويسنده‌اي مايه شرمساري است. 
وی  بارها با قاطعيت از دوستي خود با جان كري سخن گفت و در برابر 
نقدهاي منصفانه دلسوزان انقلاب و نظام به برجام، به امضاي وزير خارجه 
وقت امريكا استناد كرد و مدعي شد: »امضاي كري تضمين است«. حتي 
پس از آنكه خود كري تصريح كرد توافق با ايران الزام‌آور نيست، ظريف 
همچنان بر اين باور شخصي خويش پافشاري كرد و گفت كه رئيس‌جمهور 
امريكا براي اجــراي برجام »چاره‌اي ندارد«. او ســپس از ناتواني دولت 
واشینگتن براي لغو برجام ســخن راند تا با القاي خوش‌باوري، پوچي 
تنها دســتاورد دولتش را انكار كند. اما در عمل، همين »تضمين پوچ« 
هزينه‌هاي اقتصادي و حيثيتي سنگيني بر ايران تحميل كرد؛ ترامپ 
به سادگي از برجام خارج شد و بر اساس گزارش‌هاي رسمي، ارزش پول 
ملي در سال‌هاي پس از برجام سقوطي بي‌سابقه را تجربه كرد. تحريم‌هاي 

بانكي نه‌تنها رفع نشد، بلكه ابعاد تازه‌اي يافت. 
     انكار »تعليق« و اعتراف ديرهنگام 

ظريف در جاي ديگري اعلام كرد: »در هيــچ جاي برجام كلمه تعليق 
نيامده؛ هركس تعليق ترجمه كرده، اشــتباه ترجمه كرده اســت«. او 
بدين‌ترتيب اشتباه خود را به گردن منتقدان انداخت. اما پس از رسوايي، 
چاره‌اي جز اعتراف به خطاي خود نديد؛ اعترافي تلخ و ديرهنگام كه خود 
گواهي بر دروغ‌هاي پيشين او بود. ابوالفضل ابوترابي، عضو وقت كميسيون 
امور داخلي مجلس، در واكنش به اين اعتــراف صريحاً گفت: »ظريف 

به‌دروغ گفته كه از واژه تعليق خبر نداشته است«. 
همچنين وي مدعي شد: »اسم ماشه و اسنپ‌بك كه امريكايي‌ها استفاده 
مي‌كنند، هيچ‌كــدام در قطعنامه ۲۲۳۱ يا برجام نيامده اســت«. اين 
اظهارات نيز از مصاديق ديگر فريبكاري و دروغگويي ظريف با هدف آرام 
كردن افكار عمومي و مقابله با منتقدان بود. پس از فعال شدن مكانيسم 

ماشه، ظريف براي فرار به جلو، موجودي فضايي و خيالي به نام فرانچسكو 
را عامل گنجاندن آن در برجام معرفي كرد. امــا لاوروف، وزير خارجه 
روسيه، تأييد كرد كه بند اسنپ‌بك مســتقيماً بين ظريف و كري در 
مراحل پاياني مذاكرات توافق شد و روس‌ها از پذيرش اين »تله حقوقي« 
توسط ايران شگفت‌زده شدند. اين افشاگري در حالي صورت مي‌گيرد 
كه علي‌اكبر صالحي پيش‌تر از هشدار روس‌ها در اين باره پرده برداشته 
بود؛ هشداري كه در زمان خود ناديده گرفته شد و اكنون بر خلاف ادعاي 
ظريف مبني بر »نبودن اسنپ‌بك در برجام«، مهر تأييدي بر واقعيت 

وجود اين سازوكار است. 
       تهديد به جنگ يا توجيه تسليم؟ 

ظريف براي آنكه با ارعــاب داخلي، ضمانتي براي برجام بتراشــد، در 
اظهاراتي جنجالي گفت كه امريكا با يك بمب مي‌تواند تمام سيســتم 
دفاعي ايران را از كار بيندازد. او در جاي ديگري، با تكرار ادبيات معاندان 
نظام، چنين القا كرد كه مسئولان جمهوري اسلامي براي حفظ قدرت 
خويش از جنگ‌افروزي هراسي ندارند و در حالي كه خود در امان هستند، 
مردم را در معرض گلوله دشــمن قرار مي‌دهند. وي در اين باره گفت: 
»اگر پاي ايران وسط كشيده شود، خيالتان جمع باشد كه براي مقامات 
حاكميتي اتفاقي نمي‌افتد؛ آن‌كه بمب مي‌خورد، مردم ايران هستند«. 
اين ادعا در جريان جنگ اخير كاملاً نقض شد؛ چه آنكه در همان روزهاي 
نخست، بسياري از فرماندهان و مقامات سياسي و انقلابي به شهادت 

رسيدند. 
    مداخله‌جويي انتخاباتي و التماس به غرب 

جريان تحت نفوذ ظريف همواره واقعيت‌ها را فداي منافع سياسي خود 
كرده است. او در آستانه چهاردهمين انتخابات رياست‌جمهوري، طي 
مصاحبه‌اي با يك رســانه امريكايي، از واشینگتن درخواست همراهي 
كرد و هشدار داد كه اگر امريكا همراهي نكند، طرف مقابل كه دشمن 
امريكاست، پيروز انتخابات خواهد شد. وي حتي براي كسب اعتبار نزد 

دشــمن، از قرباني كردن آبروي ايران و مقامات آن ابايي نداشت و با نام 
بردن از سعيد جليلي، پيروزي او را زمينه‌ساز جنگي منطقه‌اي خواند. 
نكته طنزآميز آنكه تحولات كاملًا معكوس پيش رفت و جنگ درست 
در دوران دولتي رخ داد كه مورد حمايت ظريف بود. اين اظهارات سندي 
آشكار از گرايش او به دخالت دادن امريكا در امور داخلي ايران و تضمين 
دادن به دشــمن بود كه دولت متبوعش هيچ سازوكاري براي مقابله با 
خصومت‌هاي واشنگتن نخواهد داشت. اين رويه البته مسبوق به سابقه 
است. فيلمي از ظريف در ســال ۱۳۸۳ و در حاشيه مذاكرات سعدآباد 
منتشر شده كه او را در گوشه‌اي در حال گفت‌وگوي محرمانه با محمد 
البرادعي، مديركل وقت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشان مي‌دهد؛ در 
حالي كه با التماس خواهان توافق و رأي نياوردن نيروهاي انقلابي است. 

    مقاله فارن افرز، تير خلاص به منافع ملي 
وزیر اسبق خارجه حتي پس از جنگ ۱۲ روزه امريكا و اسرائيل نيز بيكار 
ننشست. مقاله او در نشريه فارن افرز كه آكنده از پيام‌هاي غلط و گرايش 
به دشمن بود، تيري به سمت ايران نشانه رفت. او در اين مقاله نوشت كه 
رفتار و گفتار مقامات ايراني و ساختار نظام به »امنيتي‌سازي« دامن زده 
اســت و تجويز كرد كه ايران ابتدا بايد از خود شروع كند و رفتار خويش 

را تغيير دهد. 
اين نوشته خائنانه، كه گويي در اتاق فكر مقامات امريكايي نگاشته شده، 
چيزي جز بازتوليد مفهوم تغيير پارادايم به نفع مصالح امريكا و هضم شدن 
در نظم مورد نظر واشینگتن را معنا نمي‌دهد؛ همان ايده‌اي كه سال‌هاست 

اصلاح‌طلبان تندرو با ادبيات »رفراندوم داخلي« از آن دم مي‌زنند. 
     پيشنهادهايي عجيب در اوج قدرت ايران 

ظريف در خلال جنگ رمضان نيز نسخه مدنظر خود براي پايان منازعه 
را به عنوان اصول تبييني سياست خارجي جا زد، در حالي كه هيچ شأن 
و صلاحيتي براي اين كار ندارد. او بار ديگر انگشت اتهام را به سمت داخل 
گرفت و نسخه تازه‌اي از برجام و خوش‌باوري به غرب را با تضمين‌هايي 
مبتني بر ضعف داخلي ارائه كرد. كافي است نگاهي گذرا به پيشنهادهاي 
مطرح‌شده در يادداشت او براي فارن افرز بيندازيم. نخستين مورد، انعقاد 
»پيمان عدم تجاوز متقابل بين ايران و امريكا« است؛ پيشنهادي كه اين 
توهم را ايجاد مي‌كند كه گويي ايران آغازگر تجاوز به خاك امريكا بوده 
است. اين در حالي است كه امريكا بارها ثابت كرده به هيچ عهد و پيماني 
وفادار نيست و در دو نوبت مشخص، در ميانه فرايند مذاكرات ديپلماتيك، 
دست به اقدام نظامي زده است. پيشنهاد بعدي، »گشودن تنگه هرمز« 
است. نكته تأمل‌برانگيز آنكه اين پيشنهاد درست در مقطعي ارائه مي‌شود 
كه امريكا و متحدانش بر اثر استفاده ايران از اين اهرم قانوني، در تنگناي 
اقتصادي شديد و فروپاشي بي‌ســابقه گرفتار آمده‌اند. افزون بر اين‌ها، 
پيشنهاد »محدوديت برنامه هســته‌اي« نيز در اين يادداشت به چشم 

مي‌خورد. 

كارنامه سياه يك ديپلمات 

  از »تضمين« و »تعليق« تا نسخه ‌ تسليم 

 نقش مردم 
در هندسه قدرت انقلاب اسلامي

  در نظريه‌هاي كلاســيك امنيت، مردم يا 
»مخاطب« سياست‌هاي دفاعي هستند يا 
»سپري« در برابر تهديدات، اما پيام نوروزي 
۱۴۰۵ رهبر معظم انقــاب، اين رابطه را 
از بنياد دگرگون مي‌كند. در اين هندســه 
نوين، مردم نه مأمور بــه اطاعت از فرمان، 
كه »متولي« اصلــي معادله قدرت معرفي 
مي‌شوند، كســاني كه خط مقدم را خود 
تشخيص مي‌دهند، سنگر را خود مي‌سازند 

و سرنوشت را خود رقم مي‌زنند. 
۱. از فرمان‌پذيري تا كنش‌گري راهبردي: در پيام نوروزي رهبر معظم 
انقلاب، يك جابه‌جايي هستي‌شناختي در تعريف »نقش مردم« رخ داده 
است. ديگر خبري از تقابل سنتي »حاكميت فرمانده« و »مردم فرمان‌بر« 
نيســت. در مقابل تصويري از »مردمي« ترسيم مي‌شود كه در سه جنگ 
متوالي در سال ۱۴۰۴، نه بر اساس دستور كه بر اساس »تشخيص ميداني« 
وارد صحنه شدند. در جنگ خرداد هوشياري خود مردم بود كه دشمن را به 
ترك مخاصمه واداشت. در كودتاي دي مردم بودند كه بدون انتظار براي 
صدور بيانيه كودتا را در همان روزهاي نخست سركوب كردند و در جنگ 
اسفند آنان بودند كه »خط دفاعي گسترده به وسعت كشور« و »سنگرهايي 

به تعداد ميادين و محلات« كل كشور را پديد آوردند. 
۲. مردم، نه مخاطب امنيت كه فاعل امنيت تمدني‌اند: رهبر معظم 
انقلاب در اين پيام، با اشاره به تجربه همراهي با مردم و شنيدن بي‌واسطه 
سخنان آنان، يك تحول روش‌شناختي را به نمايش مي‌گذارند. اين تصوير  
حاوي يك پيام بنيادين اســت: در جمهوري اســامي ايران مردم منبع 
»اطلاعات« براي تصميم‌گيري نيســتند، آنان »شــريك« راهبردي در 
تشخيص مسئله و طراحي مسيرند. اين همان گذار از »مردم به مثابه مخاطب 
امنيت« به »مردم به مثابه فاعل امنيت تمدني« است. در اين نگاه، مساجد، 
هيئات، بسيج محلات و اصناف، ديگر »حلقه‌هاي مياني« صرف نيستند، 
بلكه »گره‌هاي شبكه دفاع اجتماعي«اند كه امنيت را از سطح نهادي به سطح 

زيسته و روزمره جامعه منتقل مي‌كنند. 
۳. سرمايه رواني و معرفتي، سلاح نامرئي اما تعيين‌كننده: امام شهيد 
و سيدالشهداي انقلاب اسلامي در آخرين روزهاي حيات خود بر اين نكته 
تأكيد داشتند كه مردم براي دفاع از انقلاب مبعوث شده‌اند. حضور مردم در 
رفراندوم جمهوري اسلامي در ۱۲ فروردين ۵۸، اولين انبعاث خروشان ملي 
براي دفاع از اسلام و ايران بود. پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اين »بعثت 
مردمي« را در قالب يك »چارچوب معرفتي« بازتعريف مي‌كند. وقتي مردم 
بدانند كه »بازي در زمين آشوب، تكميل‌كننده پازل دشمن است«، آنگاه 
خود به حافظان خط قرمز امنيت عمومي تبديل مي‌شوند. اين همان سرمايه 
رواني و معرفتي است كه دشمن در محاسبات خود ناديده گرفت. او گمان 
مي‌كرد با شهادت رهبري، اين سرمايه فرو مي‌ريزد، اما غافل از اينكه مردم 

ايران، اين سرمايه را نه از نهادها كه از »باور« خود گرفته‌اند. 
۴. وحدت در عين تنوع، معماري انسجامي نوين: نكته بديع ديگر در 
اين پيام تأكيد صريح بر »تفاوت خاستگاه‌هاي مذهبي، فكري، فرهنگي و 
سياسي« در عين وجود »وحدت عجيب« است. اين گزاره، يك نظريه جديد 
از انسجام اجتماعي را عرضه مي‌كند: انسجام نه به معناي يكدست‌سازي 
و حذف تفاوت‌ها كه به معناي هماهنگي در عين تكثر. اين نگاه هم پاسخ 
به پروژه دشمن براي بزرگنمايي شــكاف‌ها است و هم الگويي براي آينده 
حكمراني كه مي‌تواند مشــاركت حداكثري را با حفظ استقلال سليقه‌ها 

ممكن سازد. 
۵. مردم، معمار اصلي مقاومت پيش‌رونده: در نهايت، آنچه پيام نوروزي 
را از بيانيه‌هاي مشابه متمايز مي‌سازد، تأكيد بر اين است كه مردم نه فقط در 
»دفاع« كه در »پيشرفت« نيز نقش محوري دارند. شعار »اقتصاد مقاومتي 
در سايه وحدت و امنيت ملي« وقتي معنا مي‌يابد كه مردم را »سهامداران 
اصلي« هر ســه ضلع اين مثلث بدانيم. امنيت با حضور مردم در محلات 
بازتوليد مي‌شود، وحدت با اراده آنان استمرار مي‌يابد و اقتصاد با مشاركت 
فعالشان رونق مي‌گيرد.  حضرت امام سيد مجتبي حسيني خامنه‌اي در 
اولين پيام نوروزي خود، مردم را از جايگاه »مأمور اجراي سياست« به جايگاه 
»معمار راهبرد« ارتقا دادند. اين همان تحولي است كه دشمن از آن هراس 
دارد، چراكه با اين الگو، حتي اگر رأس نظام هدف دشمن قرار بگيرد، »هندسه 
قدرت« فرو نمي‌پاشد. هندسه‌اي كه نه بر شانه‌هاي افراد، كه بر ستون‌هاي 
مستحكم »مردم« بنا شده است، همان مردمي كه امروز، خود »متولي و 
ضامن« امنيت، وحدت و پيشرفت‌اند. سال ۱۴۰۵، سال تثبيت اين معماري 
نوين خواهد بود، معماري‌اي كه در آن مردم نه در حاشيه كه در مركز ثقل 

قدرت قرار دارند. 

پيشنهاد عارف به پاپ
پيشتاز  »گفت‌وگوي جهاني براي اخلاق« شويد

معــاون رئيس‌جمهــور در پيامي خطــاب به پاپ فرانســيس، 
رهبــر كاتوليك‌هــاي جهــان، از وي خواســت پيشــتاز 
»گفت‌وگــوي جهانــي بــراي اخــاق و شــفقت« شــود. 
به گزارش ايرنا، محمدرضا عــارف عصر ديروز در پيامي كه در حســاب 
كاربري خود در شبكه ايكس منتشر كرد، خطاب به پاپ فرانسيس، رهبر 
كاتوليك‌هاي جهان نوشت: »ايران سال‌هاســت به جرم ايستادگي پاي 
»حقيقت و كرامت انساني«، تحريم و نهايتاً هدف تجاوز مستقيم امريكا و 
اسرائيل قرار گرفت. جناب پاپ؛ رنج ما از فرطِ ارزش‌هاي مشترك است. « 
معاون اول رئيس‌جمهور در اين پيام آورده است: »از شما مي‌خواهيم پيشتازِ 
»گفت‌وگوي جهاني براي اخلاق و شفقت« شويد؛ بياييد با گفت‌وگويي فراتر 
از سياست، جهان را به قرارگاه امنِ آرامش و اخلاق تبديل كنيم. « پيش از 
اين پاپ لئون چهاردهم در شبكه ايكس نوشته بود: »جنگ‌ها، خشونت، 
بي‌عدالتي و دروغ‌ها، قلب خداوند را پاره پاره مي‌كنند. حال آنكه قلب پدر 
ما با بدسيرتان، مغروران و متكبران نيست. قلب خدا با كودكان و فروتنان 
است و هر روز بيش از ديروز با آنان به برپا نمودن پادشاهي عشق و صلح اقدام 

مي‌كند. هر كجا عشق و خدمت وجود داشته باشد، خدا آنجا است.«

انفجار بسته انفجاري دست‌ساز
 در منطقه ۱۰ تهران

دو بســته انفجاري دست‌ســاز حاوي تجهيــزات الكترونيكي 
و بــا عملكرد ريموتــي، در خيابان امــام خمينــي )ره(، حوالي 
جيحون، منفجر شــد و سه تن به صورت ســطحي زخمي شدند. 
به گزارش ايرنا به نقل از سپاه پاســداران انقلاب اسلامي، سه بمب صوتي 
بوده است كه دو تا بسته منفجر و يك بسته خنثي شده و احتمال مي‌رود دو 
بسته ديگر هنوز باقي مانده باشد. يك منبع آگاه امنيتي گفت: اين انفجار در 
نزديكي ايست و بازرسي بسيج رخ داد و با وجود ماهيت خطرناك بسته‌ها، 
به دليل انفجار ناقص هر دو بسته، خسارات ايجاد شده به صورت سطحي 
بوده اســت. در اين حادثه، يك نفر از بســيجيان و دو نفر از شهروندان به 
صورت سطحي آسيب ديده‌اند و خسارات محدودي نيز به چند خودرو وارد 
شده است. شگرد اين اقدام تروريستي، شبيه به برخي اقدامات گروهك 
تروريستي منافقين است. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اين انفجار 
شيشه‌هاي سه خانه را شكســته و به دو خودرو خسارت جزئي وارد كرده 
است.  محمد باليده، فرمانده سپاه منطقه ۱۰ تهران، از انفجار در منطقه 
در پيامي ويدئويي اعلام كرد اين »انفجار جزئي« توسط »عناصر خائن و 
غيرميهن‌دوست« رخ داده است. او تأكيد كرد كه وضعيت عادي و »تحت 

كنترل« است. 

ســنتكام به دروغ ادعا مي‌كند كه پس از آغاز 
محاصره امريكا هيچ نقضي در محاصره دريايي 
رخ نداده است، اما يك كاربر امريكايي نوشت 
كه »به وضوح مي‌توانيم كشتي‌هايي را ببينيم 
كه از شكاف‌ها عبور مي‌كنند«! بلومبرگ هم 
نوشت كه ۴ ميليون بشكه نفت ايران به هند 
رسيده است، نخستين بار پس از هفت سال. وال 
استريت ژورنال يادآور شد كه هيچ مأموريتي در 
تنگه هرمز بدون تأييد ايران پيش نخواهد رفت. 
خبرگزاري‌هاي داخلي نيز عصر ديروز خبر دادند 
داده‌هاي ماهواره‌اي سايت‌هاي رهيابي كشتي‌ها 
نشان مي‌دهد كه يك كشتي كانتينري ايراني با 
عبور از محاصره امريكا وارد آب‌هاي آزاد شد؛ 
بدون خاموش ماندن و حتي با پخش موسيقي! 
اين‌ها همه در دنباله هشدار سرلشكر خلبان 
علي عبداللهي، فرمانده قرارگاه مركزي حضرت 
خاتم‌الانبيا بود كه گفــت »چنانچه امريكاي 
متجاوز و تروريست بخواهد به اقدام غيرقانوني 
خود در محاصره دريايي در منطقه ادامه دهد 
و براي كشتي‌هاي تجاري و نفتكش‌هاي ايران 
ناامني ايجاد كند، اين اقدام امريكا مقدمه نقض 
آتش‌بس خواهد بود و نيروهاي مسلح مقتدر 
ايران اجازه نخواهنــد داد هيچ گونه صادرات 
و واردات در منطقــه خليج فــارس، درياي 
عمان و درياي ســرخ تداوم داشــته باشد«. 
»محاصره بي‌محاصره«، اين نكته شايد روشن‌ترين 
پاسخي است كه مي‌توان به تصميم احمقانه ترامپ 
متوهم داد. تصميمي كه او چند روز پيش و پس از 

آنكه در كنترل تنگه هرمز ناكام ماند، اعلام كرد تا 
بر اساس آن براي تحت فشار قرار دادن جمهوري 
اسلامي ايران، همه كشتي‌ها و شناورهايي كه به 
بنادر ايران تردد مي‌كنند، در آن سوي آب‌هاي ايران 
و مانند »دزدان دريايي« توقيف كند. موضوعي كه 
بلافاصله با واكنش »وزير دفاع« چين به عنوان يكي 
از شركاي بزرگ تجاري ايران مواجه شد و با صراحت 
گفت: »كشتي‌هاي ما در حال تردد در آب‌هاي تنگه 
هرمز هستند. ما با ايران قراردادهاي تجاري و انرژي 
داريم. ما به اين قراردادها احترام مي‌گذاريم و به آنها 
پايبند خواهيم بود و از ديگران انتظار داريم در امور 
ما مداخله نكنند. ايران بر تنگه هرمز كنترل دارد و 

اين تنگه براي ما باز است.«
   طرحي كه شروع نشده شكست خورد

اين تصميم اما مانند بســياري ديگر از بلوف‌هاي 
ترامــپ رنگــي از واقعيــت نداشــت و خيلي 
زود شكســت خورد؛ شكســتي كه امروز منابع 
خارجي و رسانه‌هاي غربي به آن اذعان مي‌كنند. 
ادعاي محاصره دريايي ايران از ســوي امريكا در 
حالي مطرح شــد كه بســياري از كارشناسان و 
استراتژيست‌هاي نظامي و دريايي از همان روزهاي 
اول درباره ميزان موفقيت‌آميز بــودن اين اقدام 
ترامپ ترديد جدي داشتند؛ ترديدي كه اكنون 
به يقين تبديل شده و خبرها از تردد كشتي‌ها در 

تنگه هرمز و سواحل ايران حكايت دارد. 
در همين ارتبــاط »مارتين كلي«، كارشــناس 
امنيت دريايي در فضاي مجازي نوشــت: »در ۲۴ 
ساعت گذشته حدود ۱۳ كشتي وابسته به ايران از 

تنگه هرمز عبور كردند. حدود هفت فروند كشتي 
وارد تنگه هرمز شــدند كه حدود پنج فروند آن از 
كشــتي‌هاي تحت‌تحريم بودند. همچنين حدود 
شش كشتي از تنگه هرمز خارج شدند كه بخشي 
از كشتي‌هاي خارج‌شده از تنگه هرمز در فهرست 
تحريم‌هاي امريكا قرار دارند. بسياري از كشتي‌ها 
به‌منظور دور زدن محاصره دريايي امريكا، در طول 
مسير خود از خط ساحلي ايران عبور مي‌كنند.« 
او در ادامه با طرح اين نكته كه »به‌نظر مي‌رســد 
محاصره اعلام‌شــده تأثير محدودي بر ترددهاي 
دريايي داشته است«، تصريح كرد: »در زمان حاضر 
به‌نظر مي‌رســد محاصره دريايي ترامپ چندان 

ضمانت اجرايي ندارد. «
گزارش ديگري به نقل از شبكه امريكايي سي‌ان‌ان 
حاكي اســت، با وجود محاصره دريايــي امريكا، 
۹ نفتكــش از تنگه هرمز عبور كردنــد. داده‌هاي 
شركت رديابي كشــتي »كپلر« نشان مي‌دهد كه 
طي ۲۴ ساعت گذشته، دست‌كم ۹ كشتي تجاري 
موفق به عبور از تنگه هرمز شده‌اند. به نوشته شبكه 
خبري سي‌ان‌ان، اين تحول در حالي رخ مي‌دهد 
كه امريكا بر اجــراي محدوديت‌هاي دريايي عليه 

ايران اصرار دارد. 
بر اساس اين گزارش، در ميان شناورهاي عبوري، 
دو فروند نفتكش تحريمي نيز به چشم مي‌خورد كه 
نشان مي‌دهد تحريم‌هاي واشینگتن نتوانسته است 
تردد در اين آبراه استراتژيك را به طور كامل متوقف 
كند. نفتكش »ريچ استاري« با پرچم مالاوي: اين 
كشف متعلق به چين، ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن متانول 

حمل مي‌كرد. داده‌هاي كپلر مقصــد نهايي اين 
محموله را بندر »ســحر« در عمان نشان مي‌دهد. 
كارشناسان اين حركت را تلاشــي براي آزمايش 
محدوديت‌هاي تازه امريكا ارزيابي كرده‌اند. نفتكش 
»الپيس« با پرچم كومور: اين شناور كه نامش در 
فهرست تحريم‌هاي سال ۲۰۲۵ امريكا قرار دارد، 
۳۱ هزار تن متانول را از بندر بوشهر بارگيري و راهي 
آب‌هاي آزاد كرده اســت. در مقابل، ارتش امريكا 
مدعي شده اســت كه در همان بازه زماني، شش 
كشتي تجاري ديگر پس از دريافت هشدار، مجبور 
به توقف يا تغيير مسير شــده‌اند. با اين حال، عبور 
موفقيت‌آميز ۹ شناور، از جمله دو نفتكش تحريمي، 
نشان‌دهنده تداوم جريان حمل‌ونقل دريايي در اين 

نقطه حساس جهان است. 
خبر ديگري حاكي است، در حالي كه سنتكام مدعي 
اجراي محاصره كامل دريايي بنادر ايران اســت و 
ادعا كرده »هيچ كشتي نتوانسته از محاصره عبور 
كند«، داده‌هاي رديابي كشتي‌ها نشان مي‌دهد كه 
يك كشتي فله‌بر حامل كالاي خوراكي وارد خليج 
فارس شده و به سمت بندر امام خميني )ره( در حال 
حركت است. بر اساس اين گزارش، صبح ديروز نيز 
يك فروند ابرنفتكش كه در فهرست تحريم‌هاي دفتر 
كنترل دارايي‌هاي خارجي امريكا )OFAC( قرار 
داشت، بدون هيچ پنهان‌كاري و در حالي كه دستگاه 
موقعيت‌ياب آن روشن بود، با عبور از درياي آزاد و 

همچنين تنگه هرمز، وارد آب‌هاي ايران شده بود. 
   محاصره دريايي نقض آتش‌بس اســت و 

مقابله خواهيم كرد
اگرچه شواهد ميداني نشانه‌اي آشكار از شكست 
امريكا در اين طرح رســوا و متوهمانه است، با اين 
حال، روز گذشته فرمانده قرارگاه مركزي حضرت 
خاتم‌الانبيا در هشــداري جدي به امريكا، تداوم 
اقدام غيرقانوني امريكا در محاصره دريايي ايران را 
مقدمه نقض آتش‌بس برشمرد و تأكيد كرد: اجازه 
نخواهيم داد كه هيچ گونه صــادرات و واردات در 
منطقه خليج فارس، درياي عمان و درياي ســرخ 

تداوم داشته باشد. 
سردار سرلشكر »علي عبداللهي«، فرمانده قرارگاه 
مركزي حضرت خاتم‌الانبيا)ص( در پيامي نسبت 
به پيامدهاي تصميم خصمانه رئيس‌جمهور امريكا 
مبني بر محاصره دريايي ايران هشدار داد. در اين 
پيام آمده است: چنانچه امريكاي متجاوز و تروريست 
بخواهد به اقدام غيرقانوني خود در محاصره دريايي 
در منطقه ادامه دهد و براي كشتي‌هاي تجاري و 
نفتكش‌هاي ايران ناامني ايجــاد نمايد، اين اقدام 
امريكا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نيروهاي 
مســلح مقتدر ايران اجازه نخواهند داد هيچ گونه 
صــادرات و واردات در منطقه خليج فارس، درياي 
عمان و درياي سرخ تداوم داشته باشد. ايران براي 
دفاع از حاكميت ملي و منافع خود با قدرت اقدام 

خواهد كرد. 
پيش‌تر هم سخنگوي قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا 
)ص( تأكيد كرده بود: نيروهاي مســلح جمهوري 
اسلامي ايران با صراحت و قاطعيت اعلام مي‌كنند 
امنيت بنــادر در خليج فارس و دريــاي عمان يا 
براي همه است يا براي هيچ‌كس. اگر امنيت بنادر 
جمهوري اســامي ايران در آب‌هاي خليج فارس 
و درياي عمان تهديد شود، هيچ بندري در خليج 

فارس و درياي عمان در امان نخواهد بود. 
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